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سرشت و خوی انسان طبیعی

عبدالحسین ساسان 

سرآغاز 
در شمارة بیست و یکم فصلنامة دریچه – بهار سال 
انسان  باب  در  »گفتاری  عنوان  با  مقاله ای   -1389
اجتماعی  دانش های  به  که  موجوداتی  یا  طبیعی، 
شد  گفته  مقاله  آن  در  شد.  منتشر  نداشتند«  نیازی 
سپس  بشناسیم،  را  طبیعی  انسان  می خواهیم  که 
تفاوت های او را با انسان های امروزی بررسی کنیم. نام 
انسان های امروزی را »انسان اجتماعی« گذاشتیم. ولی 
پس از آنکه سرشت و خوی انسان طبیعی با سرشت و 
مطرح  پرسش  این  شد  مقایسه  اجتماعی  انسان  خوی 
خواهد شد که آیا همة انسان های دوران ما را می توان 
»انسان اجتماعی« نامید؟ آیا در این دوران هیچ انسانی 
نیست که در خانة خود منزوی باشد و از اجتماعی دوری 

گزیند؟ آیا هیچ انسانی نیست که در اجتماع ظاهر شود 
از  آیا هیچ یک  نماید؟  اجتماعی عمل  تکامل  ولی ضد 
انسان های دوران ها ضد دانش های اجتماعی نیستند؟ 
اگر پاسخ این پرسش ها مثبت باشد آیا می توان گفت 
به  صرفاً  یا  هستند؟  طبیعی  انسان  انسان هایی  چنین 
این دلیل که در دوران اجتماعی شدن اکثریت انسان ها 
به سر می برند می توان گفت آنها انسان های اجتماعی 

هستند...
بدینسان نقشة راه مشخص گردید. در مقالة پیشین 
دوران  تاریخ،  سربه سری  نقطة  طبیعی،  انسان  مفهوم 
این  در  اکنون  شد.  بیان  توانایی  در  توانمندی  گذار، 
انسان طبیعی  و خوی  آینده سرشت  نوشتار  و  نوشتار 
اجتماعی-  تکامل  مفهوم  سپس  می شود.  تبیین 
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است که  فرایندی  تکامل  اقتصادی مطرح خواهد شد. 
انسان اجتماعی تبدیل  انسان طبیعی به  از رهگذر آن 
اجتماعی  انسان  خوی  و  سرشت  بنابراین  است.  شده 
نیز به تفصیل بررسی می شود. در پایان این راه مقصد 
تاریخی  موانع  که  آنست  مقصد  دارد.  وجود  مشخصی 
تکامل اجتماعی- اقتصادی کشورهایی را بشناسیم که 

واپس مانده ارزیابی می شوند. 
یا  اساسی  اصطلاحات  یادآوری  که  می نماید  چنین 
کلیدواژه های نوشتار و پیشین نیل به اهداف این نوشتار 

را آسانتر خواهد کرد.
فطرت انسان طبیعی چیزی نیست که تنها مورد توجه 
دیرین شناسی  یا  انسانشناسی  ژرفکاوان  و  دانشمندان 
باشد. بلکه هنرمندان نیز هریک به گونه ای این موضوع 
را دریافت و ابراز کرده اند. شادروان فریدون مشیری این 

نکته را به خوبی پرورانده است:
گفت دانایی که: گرگی خیره سر،

هست پنهان در نهاد هر بشر!
لاجرم جاری است پیکاری سترگ

روز و شب، مابین این انسان و گرگ
زور بازو چارة این گرگ نیست

صاحب اندیشه داند چاره چیست
ای بسا انسان رنجور پریش

سخت پیچیده گلوی گرگ خویش
وی بسا زور آفرین مرد دلیر

هست در چنگال گرگ خود اسیر
هر که گرگش را در اندازد به خاک

رفته رفته می شود انسان پاک
وآن که با گرگش مدارا می کند
خلق و خوی گرگ پیدا می کند

در جوانی جان گرگت را بگیر!
وای اگر این گرگ گردد با تو پیر

روز پیری، گر که باشی هم چو شیر
ناتوانی در مصاف گرگ پیر

مردمان گر یکدگر را می درند
گرگ هاشان رهنما و رهبرند

اینکه انسان هست این سان دردمند
گرگ ها فرمانروایی می کنند

وآن ستمکاران که با هم محرم اند
گرگ هاشان آشنایان هم اند

گرگ ها همراه و انسان ها غریب
با که باید گفت این حال عجیب؟…

گونة  به  را  مفهوم  همین  نیز  منشی زاده  کیومرث 
دیگری پرورانده است:

در این زمانه 
زمانه، انسان- گرگ

که هر انسان گرگی است
انسان بودن

برادر من
گناه بزرگی است.

پیشگفتار
سیارة زمین با سرعت شگفت انگیزی دور محور خود 
حال  عین  در  نمی شدیم.  متوجه  ما  ولی  می چرخد، 
می گردد،  خورشید  دور  به  با سرعت شگفت انگیزتری 
در حالی که ما احساس نمی کنیم. افزون بر آن زمین 
شب  هنگام  ما  که  ستارگانی  هم  و  ماه  و  خورشید  و 
می بینیم همانند یک گله گاو وحشی با هم در حرکت 

هستند، ولی برای ما ملموس نیست.
بر روی زمین نیز همه چیز در حال دگرگونی است. 

ما برخی از این دگرگونی ها را به خاطر می آوریم.
از  پیش  دگرگونی ها  این  از  عظیمی  بخشش  ولی 
تولد، رخ داده، و در خاطرات سلولی حافظه بیولوژیک ما 
ثبت نشده است با وجود می توانیم به خاطرات کاغذی 
یا نوشتاری موجود در فرهنگ خود مراجعه کنیم، تا از 

این دگرگونی ها آگاه شویم.
سیاره  روی  بر  که  دگرگونی هایی  مهمترین  از  یکی 
ضعیف ترین  از  یکی  که  است  این  داده  رخ  زمان 
جانداران  توانمندترین  به  اکنون  سیاره  این  جانداران 
ناتوان  جاندار  یک  دگرگونی  است.  شده  تبدیل  سیّاره 
به نام انسان نخستین به یک جاندار بسیار توانمند به 
ناملموس  و  بسیار کند  فرآیند  امروزین یک  انسان  نام 
بوده است. در گذشته هیچ یک از انسان های نخستین 
توانمندتر  از خود  پیش  نسل  از  که  نمی شدند  متوجه 
به  انسان  توانمندشدن  شتاب  رفته رفته  ولی  شده اند. 
قدری بالا گرفته است که انسان امروزین به خوبی درک 
سال  دو  آشنایانش  و  دوستان  یا  او  خود  که  می کند 
توانمندتر از سال پیش می شوند. با این وجود روستاها، 
شهرک ها، شهرها، یا کشورهای فراوانی نیز وجود دارند 
که در طول تاریخ فرصت توانمندشدن ساکنان خود را 
وجود  مناطقی  و  اقلیم ها  هم  هنوز  نیاروده اند.  فراهم 
دارند که به هیچ وجه به هیچ یک از اعضای خود اجازه 

یا دست کم فرصت توانمندشدن را نمی دهند. 
این نوشتار بر سر آنست که لایه لایه، و پرده به پرده 
بشناسد  را  واپسماندگی  و  پیشرفت،  دگرگونه،  رازهای 
ساکنان  چرا  که  دست  این  اصلی  پرسش  شناساند.  و 
مسکونی  مناطق  یا  جغرافیایی  اقلیم های  از  پاره ای 
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شایسته  مانده اند  ناتوان  دیگر  پاره ای  و  توانمند شده، 
است برای کسانی که نوشتار یکم از این مجموعه نوشتار 
را نخوانده اند تعریف چند اصطلاح کلیدی مجدداً ارائه 

شود.
نقطه سربه سر تاریخ

که  کامپیوتری  برنامه های  و  نرم افزارها  از  هریک 
یک  در  است،  کرده  چندبرابر  را  خود  کاربران  توانایی 
یا چند سال پیش آفریده شده است. بنابراین پیش از 
آنکه این نرم افزارها اجرا می شوند توانایی کاربران آنها 
که جزئی از آحاد بشر هستند، چندبرابر کمتر از امروز 

بوده است.
کامپیوتر،  موبایل،  مانند  سخت افزارها،  از  هریک 
چندین  را  امروزین  انسان  توانایی  که  خودرو  هواپیما، 
برابر کرده است در یک یا چند دهة اخیر اختراع و ابداع 
شده است، بنابراین پیش از آن توانایی بشر چندین برابر 

کمتر بوده است.
به همین ترتیب هر قدر در راستای سرچشمة تاریخ 
به عقب برگردیم توانایی انسان ها کم و کمتر می شود. 
تا جائی که به آدم هایی برمی خوریم که حتی ابزارهای 
نداشته اند.  اختیار  در  نیز  چاقو  و  نیزه  مانند  ساده ای 
ناتوان تر  از جانوران  از برخی  تاریخ  از  انسان این دوره 
بتوان  اگر  بودند.  توانمندتر  اندکی  دیگر  برخی  از  و 
را  جانوران  گونههای  همة  توانایی  میانة  یا  میانگین 
به دست آورد. دوره ای از تاریخ که توانمندی انسان ها با 
میانگین یا میانة توانایی دیگر جانوران برابر بوده است 

نقطة سربه سری تاریخ نامیده شود.
و  اقتصادی  تحلیل های  در  تاریخ  سربه سر  نقطة 
اجتماعی همان نقشی را دارد که نقطة صفر و صفر در 
توپوگرافی یا ریاضیات بر عهده دارد. این در واقع نقطة 

صفر و صفر تاریخ بشر است.
نقطة  به  که  هنگامی  نخستین  آدم های  از  برخی 
سربه سری تاریخ رسیدند توقف نکردند. بلکه روزبه روز 
بر توانمندی های خود افزودند، و به انسان امروزین بدل 
ثابت  توانمندی  دیدگاه  از  دیگر  جانداران  ولی  شدند. 
از  اندکی داشته اند. برخی  یا پیشرفت بسیار  مانده اند، 
جانداران  دیگر  همانند  درست  ؟؟؟  نخستین  آدم های 
خود  نام  به  را  بشریت  پیشرفت  از  سهمی  هیچ  به 
تاریخ  در  که  هستند  ملیت هایی  و  اقوام  نکردند.  ثبت 
اختراعات و اکتشافات بشریت هیچ نام آشنا را آواهای 
می جویند  بیشتر  هرچه  و  نمی یابند،  را  خود  فرهنگ 
هیچ سهمی پیدا نمی کنند. رازهای لایه بندی شده این 
فرآیند تاریخی چیست؟ باید پاسخی یافت، یا دست کم 

برای یافتن پاسخ کوشید.

به روشنی می توان گفت توانمندی، که در این نوشتار 
مکرراً به کار رفته است، یک واژة کلیدی است، پس نیاز 
به تعریف دارد. توانمندی یک متغیر ترکیبی یا کامپاند 
تشکیل  بیشماری  متغیرهای  از  خود  که  است  فاکتور 

شده است. برخی از این متغیرها به شرح زیر است.
را  زندگی  بهره وری  دوران  و  زنده ماندن  توانایی   -

طولانی کردن.
تندرستی،  شادمانی،  زندگی،  درآمیختن  توانایی   -

اثربخشی و موفقیت.
- توانایی ساختن، پایدارکردن و گسترش دادن نهادها 

و پاره فرهنگ ها، نمادها، نشانه ها، و واژه ها
- توانایی حفظ و اعتلای انگیزه ها و روحیة پیشرفت 

و تعالی، پرهیز از ملال و افسردگی 
- توانایی برقراری ارتباطات ناهم زمان و ناهم مکان، 

به همان خوبی ارتباطات هم زمان و هم مکان.
این فهرست را نمی توان به پایان رسانید، زیرا رشد و 
گسترش توانمندی های بشر نامحدود است. در نوشتار 
با عنوان »انسان طبیعی...« فهرست بلندتر از  پیشین، 

توانایی ارائه شده است، که ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

انسان طبیعی
»انسان  دارد  تعریف  به  نیاز  که  دیگری  کلیدواژة 
در  که  است  انسانی  طبیعی  انسان  است.  طبیعی« 
یا  کمتر  او  توانایی های  و  میزیسته  دور  گذشته های 
کمابیش بداند از میانگین یا میانة توانایی های جانوران 
منقرض شده موجود در طبیعت بوده است. ممکن است 
نیز  حتی در زمان حاضر، یعنی در قرن بیست و یکم 
انسان های طبیعی وجود داشته باشند. انسان هایی که 
و  توانایی ها  جانوران  میانة  یا  میانگین  اندازة  به  حتی 
مهارت های زندگی را نیاموخته اند. از آنجا که محاسبة 
میانه و میانگین توانایی جانوران دشوار است، می توان 
قرار  جانوران  قوی ترین  توانایی های  را  سنجش  معیار 

داد، و توانایی انسان طبیعی را با آن مقایسه کرد.

دوران گذار
توانمندی  جائی که  یعنی  تاریخ  سربه سر  نقطة 
انسان های نخستین از میانگین یا میانة توانمندی های 
جانوران پیشین می گیرد، در یک نمودار هندسی کاملًا 
مناطق  همة  در  نقطه  این  ولی  است.  بارز  و  مشخص 
ممکن  است.  نداده  رخ  همزمان  طور  به  زمین  سیارة 
سال  هزار  ده  جغرافیایی  مساعد  اقلیم  یک  در  است 
پیش، در یک اقلیم کمتر مساعد چهارهزار سال پیش 
اقلیم  یک  در  است  ممکن  همچنان که  باشد  داده  رخ 
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نامساعد جغرافیایی هنوز هم نقطة سربه سری تاریخ رخ 
نداده باشد. بنابراین در تاریخ پیدایش و پیشرفت بشر 
بر روی سیارة زمین هزاران نقطة سربه سر تاریخ وجود 
دارد، که هر نقطه به یک جغرافیای خاص تعلق دارد. 
گذار  دوران  می توان  را  نقاط  این  کلیة  هندسی  مکان 

نامید.
بنابراین دورانِ گذار دورانی است که تعداد زیادی از 
مناطق همسایه و مرتبط، یکی پس از دیگری به مرحلة 
تکاملی نقطة سربه سری تاریخ می رسند، و رفته رفته از 
آن می گذرند. در این تعریف به روشنی دیده می شود 
یا ناحیه ای  یا محلیّ  که دورانِ گذار یک دورانِ بومی 
نیست بلکه یک دوران تحول و دگرگونی در یک منطقة 
کمک  و  ارتباط  برقراری  که  است،  جغرافیایی  وسیع 
طریق  از  را  منطقه  آن  ساکنان  پیشرفت  و  تکامل  به 
می آورد.  فراهم  تجاری  و  علمی،  فرهنگی،  مبادلات 
یک  تنها  نه  بشر  تاریخ  در  پیشرفت  و  تکامل  فرآیند 
فرایند کند و تدریجی است، بلکه قویاً به ارتقاء و اعتلای 
کلیة مناطق همجوار، و رشد مبادلات فرهنگی، علمی، 
و تجاری میان آنها بستگی دارد. به همین دلیل است 
که در کتاب های تکامل اقتصادی »جبر همسایگی« یا 
وجود مناطق پیشرفته )به جای کشورهای پیشرفته( و 
مناطق واپسمانده )به جای کشورهای واپسمانده( مورد 
تأکید قرار می گیرد. یک کشور ممکن است واپسمانده 
به این دلیل که همسایگان واپس ماندهای  باشد صرفاً 
دارد و برعکس. کشوری ممکن است پیشرفته باشد به 
قرار  پیشرفته  این دلیل که در یک منطقة جغرافیایی 
گرفته است. بنابراین »جبر همسایگی« موضوعی نیست 

که بتوان آن را نادیده انگاشت. 

مشخصات انسان طبیعی 
انسان طبیعی، یا انسانی که توانمندی او در حدّ میانه 
و  مشخصات  دارای  است،  دیگر  جانداران  میانگین  یا 

مختصات زیر است:
1. ناآرامی 

انسان طبیعی چه به صورت انفرادی زندگی می کرد، 
چه به صورت خانوادگی، همواره در وضعیت آماده باش 
و  راحت  خواب  یک  به  نمی توانست  او  می برد.  به سر 
عمیق فرو رود. زیرا خطرات بسیاری در کمین وی بود. 
هر لحظه امکان داشت مورد حملة سایر انسان ها و یا 
جانوران  یا  کفتار(،  گرگ،  شیر،  )مانند  درنده  جانوران 
گزنده )مانند مار و عقرب( و یا جانوران آلاینده )مانند 
موش ها، سوسک ها( میکروب ها، ویروس ها( قرار گیرد 
و زندگی خود یا اعضای خانواده اش را از دست بدهد. 

هنوز تقسیم کار صورت نگرفته بود. سازمان ها پدافندی 
و ایمن سازی پدیده نیامده و امنیت هیچ کس تضمین 
جنگل  قانون  یا  بقاء  تنازع  منطق  بنابراین  بود  نشده 

حکومت می کرد.
خویش،  از  دفاع  خاطر  به  تنها  نه  طبیعی  انسان 
وضعیت  در  همواره  باید  نیز  گرسنگی  دفع  برای  بلکه 

آماده باش به سر می برد. 
آرامش ژرف  و  از خواب خوش  تمتع  ترتیب  این  به 
درد  طبیعی  انسان های  میان  که  است،  نو  پدیدة  یک 
انسان های گذشته وجود نداشت، چنانکه هنوز هم در 
مناطق جنگ زده در میان انسان های واپسمانده دوران 

حاضر وجود ندارد.
1. طول عمر بسیار کوتاه

کوتاه  بسیار  نخستین  انسان های طبیعی  عمر  طول 
کنونی  طبیعی  انسانهای  زندگی  به  امید  چنانکه  بوده 
گذشته  در  است.  کوتاه  جهان  مانده  واپس  مناطق  در 
تضمین  را  زنده ماندن  لزوماً  همیشگی  آماده باش 
نمیکرد. غافلگیری، برخورد با جانوران قوی تر از خود، 
به ویژه جانوران گزنده و آلاینده از یکسو، و عدم توانایی 
موجب  طبیعی  آسیب های  از  امن ماندن  با  مهار  در 
ناشناخته  آغاز ؟؟  بیماری ها، که در  بود.  کوتاهی عمر 
تغذیه  از  ناشی  مسمومیت های  بودند،  درمان ناپذیر  و 
بدن  ایمنی  قوة  ضعف  سرانجام  و  ناآزمودن  گیاهان  با 
و  مستمر  بیخوابی های  حتی  یا  کم خوابی  دلیل  به 
کوتاه  عمر  و  جوانمرگی  اصلی  عوامل  از  پرهیزناپذیر 

انسانها بود.
1. خشونت گرایی

به  که  خشن،  بسیار  است  موجودی  طبیعی  انسان 
شیوة زندگی گرگ ها روزگار می گذراند. 

از  پارهای  و  هند،  یونان،  اساطیر  گرگ های  انسان 
نیّت های دیگر واقعیت سرشت انسان طبیعی را نشان 
از  نقطه ای  و  مشیری،  فریدون  از  )چکامه ای  می دهد 
کیومرث منشی زاده را در پیوست مقاله ببینید( انسان 
هر  به  نیست.  آشنا  مطلقاً  »رحم«  مفهوم  با  طبیعی 
جانوری یورش می برد و اگر بتواند خون او را به زمین 
می ریزد. انسان طبیعی کشتن را دوست دارد و از آن 
از دیدن آن  را دوست دارد و  لذت می برد. رنگ خود 
»شادمان می شود. زیرا رنگ خون انسان ها یا جانوران 
دیگر او را بیمه می کند، و تضمین است بر آنکه وی از 
مرگ نجات یافته است. بنابراین خون دیگری نماد و نشانة 
زندگانی من است. این وضعیت چنان نهادینه می شود 
قربانی کردن  می یابد.  رواج  قربانی کردن  اسطورة  که 
یعنی دیگری را به نیت سلامتی خود کشتن. این سنت 
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است  بوده  طبیعی  انسان های  ؟؟؟  منطقی  نتیجة  که 
است.  یافته  ادامه  شدّت  و  قوت  با  نیز  گذار  دوران  در 
روستاهای  دور  آفریقایی  قبایل  از  بسیاری  در  حتی 
هند قربانی کردن دختربچگان، با پسربچگان هنوز هم 
سازمان های  و  دولت ها  مبارزات  علیرغم  و  دارد،  رواج 
اجرا  جادوگران  توسط  مخفیانه  همچنان  بین المللی 
می شود. جالب تر آنکه تنها شادمانی شناخته شده در 
میان انسان های طبیعی پایکوبی و تن افشانی دور خون 

ریخته شده و تن بی جان قربانیان بوده است.
محکوم  را  طبیعی  انسان  نمی توان  هیچ وجه  به 
فضیلت  و  برتری  بزرگترین  خشونت گرایی  کرد. 
طبیعی  انسان  یک  است.  طبیعی  انسان  یک  برای 
را  خود  نسل  بقای  نمی توانست  نبود  خشونت گرا  اگر 
انسان  همان  شاید  می داند.  چه  کسی  کند.  تضمین 
انسان  چندین  ؟؟؟  روز  هر  که  طبیعی خشونت گرایی 
از دیدن رنگ سرخ  و  زمین می ریخت  به  را  و جاندار 
و  معزّی  ابوالعلا،  بزرگ  لذت می برد. جدّ  آن  کف آلود 
کاملی  انسان های  باشد.  بوده  نیچه  ویلهم  فردریک  یا 
بستر  به  را  آنان  حیوان  یک  آزار  مشاهده  حتی  که 
می کشانید  جنون  به  را  کارشان  یا  می انداخت  مرگ 
نیز  قربانی کردن  اسطوره  ببینید(  را  نوشتار  )پیوست 
از  پیش  دیده شود  مکانی خود  و  زمانی  در ظرف  اگر 
آنکه نشانه خرافه بر شما باشد نماد توانایی انسان برای 
الگوسازی و تعلیم است زیرا هنگامی که انسان طبیعی 
تا خود  او را می کشت  به یک جانور یورش می کرد و 
و فرزندانش را از گزند وی، گرسنگی و مرگ رها سازد 
تعمیم  را  رویداد  این  که  داشت  را  فکری  توانایی  این 
مانند  اسطوره ای  الگوهای  ساختن  برای  آن  از  و  دهد 
نماید. و می دانیم که همین  بهره برداری  قربانی کردن 
و  فلسفه  پیدایش  زیربنای  تعمیم  و  الگوسازی  قوانین 
نباید ساده  را  بوده است. اسطوره ها  دانش های بشری 
انگاشت. اسطوره ها بسیار پیچیده و رازآلود هستند. زیرا 
ریشه در شیوة زیست تاریخی هر ملتّی دارند. از این رو، 
زیرین  لایه های  نشناسیم  را  ملت  یک  اسطوره های  تا 
را  ملّت  بم های خلقیات آن  و  زیر  و  پنهان روحیات  و 

نخواهیم شناخت.
1. راز پنداری

طبیعی  انسانهای  همگی  که  نخستین،  انسان های 
بسیاری  تجربه های  با  خود  روزانه  زندگی  در  بودند 
روبه رو می شدند. همچنان که دیگر جانوران پدیده های 
با  برخورد  ولی  می آزمودند.  را  طبیعت  گوناگون 
انسان ها و جانوران با آزمون های روزانه دست کم یک 
آزمون های خود  با هم داشت. جانوران  اساسی  تفاوت 

نمی کوشیدند  و  نمی کردند،  منظم  و  دسته بندی  را 
تجربة  بلکه  گیرند.  کار  به  بعد  رویداد،  برای  را  آنها  تا 
که  ناهمسانی هایی  و  همسانی ها  همة  با  نیز  را  بعدی 
با تجربه های پیشین داشت از نو می آزمودند. ولی ؟؟؟ 
می کوشیدند تا هر آزمونی را در قیاس با آزمونهای دیگر 
پیش بینی  برای  و  کنند،  طبقه بندی  را  آنها  بسنجند. 

آزمون های آینده به کار گیرند. 
شاید یک مثال موضوع را روشن تر کند. فرض کنیم 
یک ببر با سرعت خیره کننده ای که دارد شکار خود را 
نشانه می گیرد، و به سوی او یورش می برد. در مسیر 
آن  در  که  دارد  وجود  کوچک  برکه  یک  وی  حمله 
مانداب های باران جمع شده است. گِل و لای این برکه 
شتاب ببر را می گیرد و از سرعت او می کاهد، تا جائی 
آزمون  این  ببر  می شود.  ناپدید  و  می گریزد  شکار  که 
را به یاد می سپارد و از آن پس در نقطه ای به کمین 
شکار می نشیند که در مسیر خود با باتلاق یا مانداب 

برخورد نکند.
اکنون به سراغ انسان طبیعی برویم، که همانند مثال 
پیشین شکار خود را شناسائی می کند. او موجودی به 
ببر  به سرعت  می تواند  نه  است.  ببر  از  تر  ؟؟؟  مراتب 
بدود، نه دندان و چنگالی دارد که در پوست شکار فرو 
رود. بنابراین ناگریز می شود از ابزارهای طبیعی مانند 
بار که سنگی  سنگ بهره گیری کند، فرض کنیم یک 
را به سوی شکار پرتاب میکند سنگ به هدف برخورد 
نمیکند. یا شکار را از پا درنمی آورد. او این آزمون را کنار 
نمی گذارد. بلکه آن را معلول رازی می داند که در سنگ 
نهفته است. هنوز او که هیچیک از قوانین آیرودینامیک 
را نمی شناسد، و نمی تواند تفاوت در شکل، از لرزه، وزن 
مخصوص، وزن مطلق، و زاویه پرتاب سنگ را بشناسد. 

ولی درک می کند که هر سنگی رازهای ویژه ای دارد.
انسان نخستین یا انسان طبیعی همه چیز را رازآمیز 
در  نهفته  رازهای  به خدمت گرفتن  برای  و  می پندارد، 
رازآمیز  رفتارهای  به  آفرینش  پدیده های  از  هریک 
خرافه  و  جادو  امروز  ما  که  آنچه  می برد.  جادو  یا 
سیاره  انسان  پیدایش  قدمت  به  ریشه ای  می شناسیم 
زمین دارد. بی گمان جادو یک خرافه است. ولی افزون 
بر آن نمادی از هوش انسان های اولیه در درک رازآمیز 
بودن پدیده های هستی است. همان درکی که سرچشمه 

کشفیات علمی نسل های مابعد انسانی گردید.
دانش رازهای هستی را برای بشر آشکار می سازد و 
پندارهای رازآمیز را به درک روابط علت و معلولی همة 
پدیده ها تبدیل می کند. از این رو فرمانروایی جادوگران، 
رازدانان، راز فروشان از نادانی بشر سرچشمه می گیرد، 
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و با گسترش دانائی از میان خواهد رفت. همچنین ترس 
از رازهای ناشناخته هستی دستمایة بهره کشی  انسان 

انسان در انسان بوده است و خواهد بود.
1. بت پرستی

ابزارسازی  مرحلة  به  آنکه  از  پیش  طبیعی،  انسان 
تکامل یابد، از سنگ های موجود در طبیعت هم برای 
بهره می گرفت.  برای کشتن شکار  از خود و هم  دفاع 
این فرآیند هر روز تکرار می شد و ای بسا در هر روز 
هم  کارآرایی  که  است  روشن  می داد.  رخ  بار  چندین 
سنگ ها یکسان نبود. انسان طبیعی در تجربیات روزانه 
و  کارآمد  سنگ ها  از  یک  کدام  که  درمی یافت  خود 
و  ندارد،  کارآیی  سنگ ها  از  یک  کدام  و  است  آسوده 
فرآیند دفاع یا شکار را دشوار می کند و یا به شکست 

می کشاند. 
مرگ  از  را  وی  که  سنگی  به  انسان  است  بدیهی 
احترام  و  نیاز  دیده  به  بود  بخشیده  رهایی  محتوم 
خود  با  همه جا  می داشت،  گرمی  را  آن  می نگریست، 
می برد، و یک رابطة عاطفی پایه دار با آن برقرار کرد. 
سنگی  می پرستید.  را  بخش  نجات  سنگ  حقیقت  در 
بر  می کاست،  او  دلهره های  و  ترس ها  شدت  از  که 
دلاوری او می افزود. دشمنانش را نابود می کرد، و برای 
او و فرزندانش خو؟؟؟ به ارمغان می آورد. انسان طبیعی 
رفته رفته حسّ پرستش را تجربه می کرد. و از رضایت 
خاطر و آرامشی که پرستش به او می داد لذّت می برد.

حسّ پرستش یکی از نخستین احساساتی است که 
بشر تجربه کرده است. شاید احساس پرستش به قدمت 
هر  است.  عزیزی  احساس  هردو  باشد.  احساس جنس 
بیرونی  نمود  و  می جوشد  انسان  درون  از  احساس  دو 
می یابد. از این رو همه کسانی که از این دو حسّ ژرف 
و کهن دوری می گزینند تنها تراز روانی )تعادل روحی( 

خود را برهم می زنند.
باز  انسان  خداجویی  برای  را  راه  پرستش  حسّ 
ورز  اندیشه  موجودی  به  را  طبیعی  انسان  می کند. 
می شود.  آغاز  نقطه  همین  از  فلسفه  و  می سازد.  بدل 
از این پرسش سرچشمه می گیرد که آیا پدیدة بیجانی 
همچون سنگ یا چوب می تواند موجود جانداری مانند 
انسان را حفظ کند. آیا قطعات سنگ و چوب بیش از 
خورشید و ماه برای زندگی انسان اهمیّت دارد؟ پس از 
یک شب سرد و سیاه و یک یخبندان شدید هنگامی که 
نخستین پرتو خورشید بر پیکر انسان طبیعی نیمه جان 
می تابد، و تن او را گرم می کند، و به او امید و جنبش 
می دهد بی درنگ برای او این پرسش پیش می آید که 
سنگ یا چماق، یا خورشید، کدامیک نجات دهندة من 

هستند. همین پرسش ها است که منشاء تکامل انسان 
مجرّدات  مقوله  وارد  را  بشر  ذهن  که  است.  گردیده 
انسان  به  را  اندیشه مداری  و  می کند. که پرسش گری 
تاریخ  سربه سر  نقطة  به  انسان  رفته رفته  و  می آموزد 

رهنمون می شود.
چنین بود که هر خانواده ای، در هر ناحیه ای، و بر 
حسب هر اقلیتی خدای ویژه خویش را داشت. بدینسان 
خدا به شمار هر خانواده یا هر قبیله تبدیل شد. خدایان 
با شماری آفریده شدند تا نیاز انسان طبیعی به پرستش 
پرچم های  خدایان  کنند.  برآورده  را  خشونت  به  و 
دیگری  مرگ  نویدبخش  هرکس  خدای  بودند.  جنگ 
بود. می شد به نام او خشونت ورزید، جنگ برافروخت، 
انسان های دیگر را کشت، دیگری را به بردگی کشید، و 

به بهره کشی از هم نوعان پرداخت.
بدینسان حسّ پرستش دو کارکرد متضاد در تاریخ 
تکامل بشر داشته است. در عرصة خصوصی مایة آرامش 
و  مبهم  ؟؟؟های  بر  چیرگی  خاطر،  آسودگر  روحی، 
دلشوره های  و  دلواپسی،  و  اضطراب  رفع  ناشناخته، 
انسانی بوده است. افزون برآنکه انسان را به اندیشه وا 
می داشت، و راه را برای تکامل اجتماعی و اقتصادی او 
عمومی  عرصة  در  پرستش  حس  ولی  می کرد.  هموار 
کارکردهای متفاوتی داشت. به دشمنی، ستیزه جویی، 
تمدن ها  نابودی  و  خونریزی،  خشنونت ورزی، 
تأخیر  به  را  بشر  تاریخ  تکامل  فرآیند  و  می انجامید، 

می انداخت.
دنبالة نوشتار در شمارة بعد
 




